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آقاى اسماعيلى: بسم االله الرحمن الرحيم. ابتدا از اساتيد و دوستان عزيز كه 
ــكر مى كنم. اين شماره ى كتاب ماه تاريخ و  ــه حضور يافتند، تش در اين جلس
ــرقى ايران فرهنگى» اختصاص يافته است. بحث  جغرافيا، به «گستره ى ش
ــم داد كه اولين محور مفاهيم و  ــامان خواهي امروز را پيرامون چهار محور س
ــه در اين محور، وضعيت  ــت ك ــق اين مبحث خواهد بود. طبيعى اس مصادي
جغرافيايى و مصاديق عينى از اهم موضوعات هستند. به عوامل همگرايى و 
ــه،  واگرايى نيز در اين حوزه بايد پرداخت و اميدواريم بتوانيم در انتهاى جلس
موضوعات پژوهشى در اين حوزه را مشخص كنيم و راهكارهاى عملى اى نيز 

براى همگرايى بيشتر پيشنهاد كنيم.
ــه، به اقتضاى تكريم ميهمان از آقاى دكتر مولايى خواهش  در ابتداى جلس
مى كنيم آغاز سخن بفرمايند و از حوزه ى جغرافيايى و تاريخى ايران فرهنگى 

بگويند. البته آقاى دكتر خود صاحب خانه هستند.

دكتر مولايى:به نام خداوند جان و خِرد. خوب شد شما خودتان گفتيد وگرنه 
اولين سخن من اعتراض به همين بود. من اكنون 46 سال است كه در ايران 
به سر مى برم. و ديگر بحث ميهمانى مطرح نيست. در بحث فرهنگى و قلمرو 
ــت كه چه ديروز كه ناصر  فرهنگى، يكى از ويژگى هاى اين فرهنگ اين اس
خسرو از مرو تا غرب جهان اسلام مى رفت، همه جا خانه ى او بود و ميهمان 
نبود و چه امروز كه، جايى برويد كه مردم، زبان و فرهنگتان را درك كنند و 
با ايشان اشتراك داشته باشيد، احساس غربت و ميهمان بودن به شما دست 

نمى دهد. از خانه اى به خانه اى رفته ايد.
در بحث از حوزه ى جغرافيايى و تاريخى ايران فرهنگى، ما افغان ها ـ البته من 
تلقى خود را مى گويم كه در پنجاه گذشته با آن سروكار داشته ام و نه به عنوان 
نماينده ى افغان ها ـ مشكلى با نحوه ى نگاه ايرانى ها با واژه ى ايران فرهنگى 
و ايران بزرگ داريم. وقتى از اين حوزه صحبت مى شود، غالباً اين سؤال براى 
من پيش مى آيد كه ايران ويج اوستا كجاست؟ يا ايرانى كه فردوسى از آن 
سخن مى گويد؟ البته منظورم با توجه به جغرافياى امروز و اسامى و اعلامى 
است كه امروز به جا مانده است. در هنگام بحث از همگرايى و واگرايى بايد 
اين مطالب هم روشن شود. من 10 ـ 15 سال پيش براى دانشگاه پيام نور 
جلد اول كتاب تاريخ ادبيات را نوشتم. چون سال ها در اين حوزه تدريس كرده 
بودم، متوجه بودم كه اگر مشكلات را از مراكز آموزشى حل نكنيم، هم چنان 
ادامه خواهد يافت. البته اين كتاب دو سال بيشتر چاپ نشد. در مقدمه ى اين 

در گفت وگو با:
دكتر محمدسرور مولايى؛
 دكتر جواد منصورى؛
 آقاى حسن انوشه
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كتاب درباره ى سه واژه توضيحاتى دادم: ايران با مفهوم سياسى و جغرافيايى 
امروز، ايران با مفهوم فرهنگى در گستره ى بزرگ ديروز و فارسى و فارس 
و زبان فارسى. در ارتباط با دانشجوى ادبيات به كار بردن هيچ يك از اين 
تعبيرات و واژگان خالى از ابهام نيست. من 15 ـ 16 سال براى دانشجويان 
كارشناسى ارشد تدريس كرده ام و نيز شاهنامه درس داده ام. در كلاسى كه 
براى دبيران ادبيات فارسى بود، در بحث از رستم و اسفنديار از يكى از ايشان 
خواستم جاى بلخ را در نقشه مشخص كند. وى در محدوده ى جغرافياى 
امروز ايران و در شمال خراسان به دنبال بلخ مى گشت و بالاخره گفت مگر 
نمى گوييم يك شهر آريايى در پنج هزار سال قبل بوده است؟ اصلاً نام و 
نشانى از آن باقى نمانده است. وقتى ذهنيت اين باشد كه ايران فرهنگى بزرگ 
را در ايران سياسى امروز بخواهيد جاى دهيد، مخاطب مشكل پيدا مى كند. 
بايد براى همه ى مخاطبان تاجيك و افغان و على الخصوص ايرانى توضيح 
داد كه منظور ما از ايران، ايران سياسى امروز نيست. تا سال 1933 هنوز در 
سازمان ملل نام ايران براى محدوده ى امروزى ايران تصويب نشده بود. امروز 
هر شخص ايرانى به خود مى بالد كه نام اين فرهنگ و سرزمين تاريخى نام 
جايى كه كشور اوست، انطباق پيدا مى كند، ولى در تاجيكستان و افغانستان 
نام يك قوم بر يك كشور مانده است، كشورهايى كه پاره هايى از ايران بزرگ 
بوده اند. در بحث از همگرايى و واگرايى بايد عواملى را كه موجب افزايش 
همگرايى مى شود، ايجاد كنيم و اگر موانعى هست با منطق و استدلال، به 

آرامى آن ها را از بين ببريم.
سال ها پيش، قبل از انقلاب اسلامى در وزارت امور خارجه سخنرانى كردم. در 
آن زمان جوان بودم و تند و احساساتى صحبت كردم. در آن زمان تاجيكستان 
تحت استثمار و استعمار اتحاد جماهير شوروى بود. من گفتم آنچه از ايران 
فرهنگى بزرگ به جاى مانده است، دو وارث بلافصل دارد، ايران و افغانستان. 
ايران برادر بزرگ تر است، ولى هيچ حقى براى برادر كوچك تر قائل نيست. 
اما نام سرزمين فرهنگى ـ تاريخى را بر آن گذارده اند و هم همه ى اشخاص 
و بزرگان را به آن منتسب مى كنند. برادر كوچك تر حق دارد فرياد بكشد 
حداقل سنايى را غزنوى بدانيد. اگر استاد صفا در تاريخ ادبيات خود مى نويسد: 
سنايى غزنوى شاعر و حكيم و عارف ايرانى سده ى ششم است، براى يك 
افغانى مفهوم ايران فرهنگى بزرگ را ندارد. چون در اين كتاب ها هم دلالت 
كلامى و فرهنگى با هم همراه نشده اند. من در همه ى اين سال ها هرگاه 
مجال پيدا كرده ام گفته ام كه راه پدران ما درست بوده و ما فرزندان كه بر سر 

اين خوان نشسته ايم، بايد راه ايشان را ادامه دهيم و خط و خطوط سياسى 
نبايد ما را از يكديگر جدا كند. البته مهاجرت ميليون ها افغانى به ايران ـ 
با همه ى سختى ها و مشكلاتى كه داشته ـ مشكلات تطابق جغرافيايى و 
فرهنگى را تاحدودى حل كرده است. معرفتى كه مردم دو كشور نسبت به 
يكديگر و نسبت به زبان فارسى و فارسى درى پيدا كرده اند با صدها مقاله 
هم نمى شد نشان داد. چراكه كارفرما و كارگر با همين زبان با هم صحبت 
كرده اند، فقط تفاوت لهجه داشته اند. درحالى كه در سال 1344 وقتى من به 
ايران آمدم و به فارسى مى نوشتم و حرف مى زدم، هم كلاسى دانشگاه من با 
تعجب مى پرسيد تو فارسى مى دانى؟ خط را كجا ياد گرفته اى؟ وقتى صحبت 
از حوزه ى فرهنگى مشترك مى كنيم و تا اين حد فقدان اطلاعات داريم، 
زيان بار است. خوشبختانه مقدرات باعث حل مقدارى از اين مشكلات شد. 
من بزرگ ترين مؤلفه را زبان مى دانم. از نظر زبانى اين حوزه بسيار بزرگ  
است ولى از نظر مؤلفه هاى ديگرى چون آداب و رسوم اين حوزه كوچك تر 
است. زبان فارسى تا كاشغر و اندونزى و مالزى كشيده شده است، و در غرب 
جهان اسلام تا مصر و مراكش (مغرب) هم آثار زبان فارسى ديده مى شود. 
هرچند متأسفانه برخى حوزه هاى فارسى زبان را به علت پاره اى مشكلات از 
دست داديم. پيش از استقلال هند، هنوز زبان فارسى از زبان هاى رسمى شبه 
قاره بود. متأسفانه نه در ايران و نه در افغانستان كسى حساسيت اين موضوع 
را درك نكرد و زبان انگليسى در شبه قاره جاى زبان فارسى را گرفت. اما 
اگر حوزه را كوچك تر كنيم و در اين حوزه  ى فرهنگى با اوستا شروع كنيم، 
مى بينيم كه بر اساس اوستا و نيز بر اساس شاهنامه، پايتخت اين حوزه ى 
فرهنگى در ادوار گذشته بلخ بوده است. البته اگر امروز به يك فرد ساكن بلخ 
بگوييد ايرانى، ناراحت مى شود، چون مفهوم ايران امروز يك مفهوم سياسى 
است و نه فرهنگى. اگر يك افغانى در افغانستان روى اين ايرانى بودن كمى 
پافشارى كند، از سوى اهالى افغانستان متهم مى شود كه عامل ايران است. 
متأسفانه اين مشكلات امروزه وجود دارد. تا جايى كه من اطلاع دارم، اگر ما 
تاريخ مدونى بر اساس روايات داشته باشيم، تاريخى كه همه ى فارسى زبانان 
و ايرانيان قبول دارند و تاريخ هويت ملى و فرهنگى ماست، شاهنامه ابوالقاسم 
فردوسى است. در شاهنامه داستان ها و حوادث دوران اساطيرى و پهلوانى و 
پس  مى دهد.  رخ  امروزى  ايران  شرقى  حوزه ى  در  تاريخى،  اوليه ى  دوران 
چه بايد كرد؟ به نظر من بايد ديد خودمان را وسيع تر كنيم. اگر امروز بلخ در 
افغانستان قرار گرفته و افغان ها ضعف فرهنگى و اقتصادى دارند، نمى توان 

بلخ و ميراث فرهنگى را هم از افغانستان گرفت. 
ــخصيت هاى فرهنگى ما بسيار فراتر از مرزهاى جغرافيايى هستند. قلمرو  ش
نظامى و سنايى و مولانا جهانى است. مولانا در بلخ زاده شده و در قونيه دفن 
ــى نمى تواند بگويد مثنوى به زبان انگليسى يا هر زبان  ــده است، ولى كس ش
ديگرى غير از فارسى سروده شده است. بگذاريد ترك ها مولانا را رومى بدانند، 
چيزى تغيير نمى كند. اما به نظر من، ما بايد به روش پدرانمان شخصيت هاى 
فرهنگى و تاريخى مان را به نام زادگاهشان بخوانيم. اين پيشنهاد من است و 
به اين ترتيب مى توان همگرايى ايجاد كرد. همه ى اين شخصيت هايى را كه 
ما ايرانى ها و افغان ها و تاجيك ها به آنان مى باليم و جهان نيز به آنان مى بالد، 

به نام زادگاهشان بخوانيم.  

آقاى اسماعيلى: اين مسأله فقط در مورد ايرانيان صادق نيست. در تاجيكستان 

دكتر منصورى: ايران فرهنگى 
داراى چندين مؤلفه است. يكى خط 
فارسى و زبان فارسى. خط عربى 
است و بسيارى واژگان عربى در 

آن وجود دارد، ولى زبان عربى 
نيست. مؤلفه ى دوم اسلام است و 

سوم برخى آداب و رسوم
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ــعدى و حافظ را تاجيك مىخوانند. و زمانى كه مى پرسيم شيراز  هم مثلاً س
ــنويم و عجيب تر اين كه در نوشته  ــابور كجاست؟ پاسخ روشنى نمى ش و نيش
ــغال گرى) هخامنشيان در آسياى ميانه  هايى رسمى مثلاً از ضبط كارى (اش
سخن مى گويند. يا در نوشته دوستان افغانستانى مثلاً از تهاجم و اشغال گرى 
صفويان سخن به ميان مى آيد. غرض اين است كه اين سوءتفاهم در همه جا 

وجود دارد و بايد رفع شود.

ــود. در  ــى مى ش ــوءتفاهمات از نقص اطلاعات ناش دكتـر مولايـى: اين س
ــه حضرت حافظ  خانه ى هر افغانى ديوان حافظ وجود دارد و حافظ را هميش
ــته در كتاب هاى  ــى دارند. در گذش مى خوانند و به او ارادت قلبى و باور قدس
ــى افغانستان روشن بينى وجود داشت، اگر امروز نيست بايد اصلاح شود.  درس
در كتاب هاى درسى افغانستان وقتى غزلى از حافظ نقل مى شد، يا شرح حال 
ــتند: شيراز مركز استان  ــته مى شد، حاشيه اى هم براى شيراز مى نوش او نوش
فارس در جنوب غربى ايران. من آن زمان شيراز را جزو قلمرو فرهنگى خود 
ــتم و آرزو داشتم روزى شيراز را ببينم. شيرازى كه سعدى و حافظ از  مى دانس
ــت. اين روش، ما را به هم نزديك مى كند. ناميدن اين مفاخر به  آن آمده اس
ــرمايه گذارى چندانى هم نياز ندارد. توضيح  ــان ساده است و س نام زادگاهش
بدهيم كه غزنه و بلخ كجاست، تا نوجوانان ما با جغرافياى فرهنگى خود آشنا 
شوند. آيا وقتى فردوسى محمود را (كه پايتخت حكومت او غزنه است و نژاد 
ــاه ايران خطاب مى كند، منظورش ايران امروز است؟ بهتر  ــت) ش او ترك اس
است بپذيريم كه قلمرو فرهنگى ما بسيار گسترده بوده است و در هر قلمرويى 
ــت زمان تغيير كرده است. غزنه زمانى  ــى و فرهنگى با گذش مركزيت سياس
ــارا و در دوره اى هرات و  ــت و روزگارى بخ ــت فرهنگى ايران بوده اس پايتخ
زمانى اصفهان و هم چنين از اين مراكز و ساير شهرهاى اين جغرافياى پهناور 
ــفه و دين و  ــعر و ادب و حكمت و عرفان و فلس نامبردارانى در عرصه هاى ش
دانش برخاسته اند كه مايه ى مباهات همه ى اهالى فرهنگ در پهنه ى گيتى و 
به ويژه فارسى زبانان است و دانستن اين جغرافياى فرهنگى به همگرايى ذهنى 

بچه هاى ما كمك فراوان خواهد كرد. 
اگر  و  كنيم  كار  بيشتر  ذهنى  مصاديق  و  مفاهيم  روى  كنيم  تلاش  اگر 
مى نويسيم ايران، ذكر كنيم كه مراد ما ايران فرهنگى است و قرينه هاى لازم 
را نيز در لفظ و عبارت خود نشان دهيم. ننويسيم سنايى غزنوى شاعر ايرانى، 
همچنان كه امروز هم اگر افغان ها بنويسند سنايى غزنوى شاعر افغانى ـ كه 
چنين مى كنند ـ من مى خندم. اگر امروز سنايى و مولانا هم زنده باشند و از 
ايشان بپرسيد تو ايرانى هستى يا افغانى؟ متعجب مى شوند كه اين چه سؤال 
پرتى است. افغانستان و ايران چيست؟ از زمانى كه مرزبندى هاى جديد رخ 
داده و تفكر ناسيوناليستى پديدار شده، اين مشكلات هم به وجود آمده است.

آقاى اسـماعيلى: من در تكميل فرمايش جنابعالى عرض كنم، همه ى اين 
ــبت به مرزهاى سياسى امروز اين كشورها  موارد با احترام و تحفظ كامل نس
بايد لحاظ شود و براى رفع سوءتفاهمات تلاش كنيم. از استاد انوشه خواهش 

مى كنم در مورد اين مفاهيم توضيح دهند.

ــم االله الرحمن الرحيم. من هم خواستم عرض كنم كه ما  اسـتاد انوشه: بس
ــاخصه هاى مهم آن زبان فارسى  حوزه ى تمدنى ويژه اى داريم كه يكى از ش

ــترك هم داريم. حال اين زبان را  ــت. گرچه سنت ها، آداب و فرهنگ مش اس
ــه از ابداعات مرحوم صدرالدين  ــى بناميد يا درى يا فارس ـ تاجيك (ك فارس
ــه اين قلمرو فرهنگى  ــت ك ــت). به نظر من بهترين گزينه اين اس عينى اس
ــتانى يا  ــلماً نمى توان آن را جهان افغانى يا افغانس را جهان ايرانى بناميم. مس
ــتند  ــتانى ناميد. چرا كه افغان و تاجيك هر يك قوم هس تاجيك و تاجيكس
ــتان هم پاره هايى از همين جهان و  ــتان و تاجيكس در همين جهان و افغانس
فرهنگ و تمدن. در شعر رودكى هم كلمه ى ايران به كار رفته است. عنصرى 
ــران مى خوانند. هرچند نژاد  ــاه اي ــى هردو در قصايد خود محمود را ش و فرخ
محمود ترك بود، ولى آنقدر ايرانى شده بود كه تبار تركى اش را فراموش كرده 
بود. نظامى افتخار مى كند كه در دل ايران زندگى مى كند. نظامى كه در گنجه 
زندگى كند. پس اين حوزه، جهان ايرانى است. اين تمدن در ناحيه ى شرق تا 
استان سين كيانگ چين امتداد مى يابد. چنان كه نام كاشغر فارسى است. نيز 
ــتان ادامه دارد كه به قول قزاق ها تاجيك نشين  تا چيمكنت، در جنوب قزاقس
است. كلمه ى چيمكنت هم فارسى است. بعد به ناحيه ى اوش در قرقيزستان 
ــد كه از همين فرهنگ ايرانى برخوردار است. همين فرهنگ در غرب  مى رس
تا كنار درياى مديترانه هم گسترش يافته است. اين جهان ايرانى وجوه تمايز 
ــى دارد. در تعريف تمدن مى گويند كه  ــادى با جهان عرب و هندى و چين زي
ــان جديدى به جهان عرضه كند. به نظر من تمدن ايرانى به  تمدن بايد انس
ــت كسانى چون سعدى شيرازى، فردوسى طوسى، مولوى بلخى، سنايى  دس
ــترش فرهنگى جهان كمك  غزنوى و ديگران اين كار را انجام داده، به گس

كرده و انسان تازه اى به جهان عرضه كرده است. 

ــان  ــه دو نكته اضافه كنم: با ايش ــتاد انوش دكتر مولايى: من به فرمايش اس
ــه اى در  ــر دارم كه اگر اين حوزه ى فرهنگى ريش ــتراك نظ در اين بحث اش
گذشته ى مدنى ما نداشت، نمى توانست به سرعت در دوره ى خلفاى عباسى، 
به سلسله هاى نيمه مستقل برسد. همين زبان فارسى كه ما به آن مى باليم، در 
قلمرو شرقى زنده بود، و در كنار زبان عربى خود را بازيافت و پس از دريافت 
ــه زبان همين مردم درآورد و نياز  ــلامى، آن آيين و تعاليمش را ب فرهنگ اس
دينى مردم را به زبان خودشان برآورده كرد. اتفاقى كه در مصر و سوريه نيفتاد. 
پيشينيان ما نيز در خط ابتكار به خرج دادند و الفباى عربى را جايگزين الفباى 
ــلام را ـ كه عربى بود ـ  ــوى كردند. فايده ى اين كار اين بود كه زبان اس پهل
بتوانيم به سرعت بياموزيم، دوم بتوانيم به اين الفبا زبان خود را مكتوب كنيم. 

استاد انوشه: به نظر من بهترين 
گزينه اين است كه اين قلمرو 
فرهنگى را جهان ايرانى بناميم. 
مسلماً نمى توان آن را جهان 
افغانى يا افغانستانى يا تاجيك 
و تاجيكستانى ناميد. چرا كه 
افغان و تاجيك هر يك قوم هستند 
در همين جهان و افغانستان و 
تاجيكستان هم پاره هايى از همين 
جهان و فرهنگ و تمدن

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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ــينان ما نبود اين اتفاق به اين سرعت نمى افتاد و  ــتعداد فرهنگى پيش اگر اس
كتاب به اين زبان تأليف نمى شد. هر فرهنگ و زبانى هنگامى ماندگار مى شود 
كه آثار مكتوب داشته باشد. آثار مكتوب ميراث گذشتگان را به آيندگان منتقل 
ــت كه آموزش زبان هاى نزديك را  مى كنند و همين خط و زبان مكتوب اس
ــت كه اهالى  ــان مى كند. در قرن چهارم، هيچ حوزه ى دينى و علمى نيس آس
ــند و نياز مردم  ــته باش حوزه ى فرهنگى ايران در آن كتاب به زبان خود ننوش

خود را برنياورده باشند.

آقاى اسماعيلى: از آقاى دكتر منصورى خواهش مى كنيم ديدگاه خود را در 
اين زمينه بفرمايند.

ــم االله الرحمن الرحيم. زمانى كه فرهنگ اسلامى حاكميت  دكتر منصورى: بس
ــت فراتر از  ــختى توانس ــبه جزيره برقرار كرد، به س خود را در بخش غربى ش
حاكميت سياسى برود و به مانع مسيحيت برخورد كرد. به عبارت ديگر، فرهنگ 
ــلامى، در غرب به دليل اين كه خود را صاحب  ــلامى يا فرهنگ عربى ـ اس اس
فرهنگ مى دانستند، نتوانست زياد جا باز كند.  در رُم شرقى هم كه اسلام پذيرفته 

شد، فرهنگ و حتى زبان تغيير كرد. به طورى كه امروز خود را عرب مى دانند. 
ــرون اوليه اصلاً نام  ــت. در ق ــرقى قضيه كاملاً متفاوت اس ــا در بخش ش ام
جغرافيايى مطرح نيست. يعنى تا قرن ششم و هفتم اگر اسمى از ايران هست، 
صِرفاً به معناى يك فضاى جغرافيايي ادبيات و فرهنگ قبلى است، وگرنه نام 
ايران در آن فرهنگ جديد نمى گنجد. چراكه اين فرهنگ تا جنوب شرق آسيا 

بدون ذكر نام سرزمين گسترش پيدا مى كند.
 اما واقعيت قضيه اين است كه ما هرچه از مركزيت اسلامى ـ عربي به سمت 
ــود. مى توان  ــرق مى رويم، به تدريج نفوذ و قدرت اين فرهنگ كمتر مى ش ش
گفت خراسان بزرگ مركزيت اصلى و قدرت و تمركز فرهنگ جديد است كه 
بايد آن را فرهنگ اسلامى ـ فارسي و يا به تسامح فرهنگ اسلامى ـ ايرانى 
ناميد. مى  گويم به تسامح، چون در اين زمان نامى از ايران نيست، اما خراسان 
ــه مى توان به كتاب محقق بزرگوار،  ــت. براى تحقيق در اين زمين بزرگ هس
آقاى عطارودى، مراجعه كرد. ايشان در 25 مجلد به طور مشروح در اين زمينه 
ــت. وى تمام بزرگان اين منطقه و تمام نقاط آن را تحت عنوان  كار كرده اس
ــان بزرگ و بدون ذكر نام ايران مطرح كرده است. در جنوب آسيا و در  خراس
شبه قاره ى هند، نفوذ فرهنگ اسلامى و ايرانى ضعيف تر است. به اين دليل 

كه تا امروز هم در كنار دين اسلام، مذهب هندوئيسم و ديگر مذاهب با قدرت 
حضور دارند. از منطقه ى سند و پنجاب كه عبور مى كنيم، متوجه مى شويم كه 
فرهنگ فارسى ـ اسلامى ـ خراسانى ضعيف شده است. اما به سمت جنوب 
شرق آسيا تنها لايه اى از فرهنگ فارسى ـ اسلامى مى بينيم. البته در اندونزى 
براى آموزش قرآن به كودكان از اصطلاحات فارسى مانند زِبرَ، پيش و زير در 
قرائت استفاده مى كنند. وضو را با كلمه  ى فارسى آن (آب دست، دست نماز) نام 
مى برند. در اندونزى هنوز نماز مغرب و عشا را نماز پيشين و پسين مى خوانند 
و اين نشان از اين دارد كه ادبيات دينى در قالب فارسى تا اين مناطق گسترش 
ــت. اما نامى از خراسان يا ايران يا حتى فارس نيست، بلكه فرهنگ  يافته اس
ــت. در غرب و در آفريقا، نكته ى مهم اين است كه  ــى اس ــلامى ـ فارس اس
فرهنگ اسلامى در آن مناطق لايه اى سطحى بر زندگى ايشان ايجاد مى كند. 
شايد بتوان گفت بحث ايران فرهنگى در چند قرن اخير موجوديت پيدا كرده 
ــناخته شده نبود. در سين كيانگ و كاشغر، همين  ــت. قبلاً با اين عنوان ش اس
ــتان و بوستان سعدى را مى خوانند و در مدارس دينى اولين كتابى  امروز گلس
ــتان سعدى است و با همين رسم الخط فارسى هم  كه آموزش مى دهند، گلس
ــود؛ درحالى كه در مدارس ما كسى گلستان نمى خواند. در  آموزش داده مى ش
مدارس ديني چين زبان فارسى يكى از دروس اوليه است، براى اين كه بتوانند 
ــتان و بوستان و برخى تفاسير را بخوانند. ولى هرگز نمى گويند اين خط  گلس
و اين اشخاص ايرانى هستند. مى گويند خط فارسى و سعدى شاعر مسلمان 
شيرازى. البته مى دانند كه شيراز امروزه در حوزه ى جغرافيايى و سياسى ايران 
ــعدى را  ــعدى را به آن حوزه ى فرهنگى بزرگ مى دانند و س قرار دارد، اما س

محدود به يك حوزه ى جغرافيايى مشخص امروزى نمى كنند.

آقاي اسماعيلي: سؤال من مشخصاً اين است كه جنابعالى ايران فرهنگى را 
امروز چه مى دانيد؟ ضمن اين كه فرموديد تا قرن ششم نامى از ايران نيست، 
ــى و نيز در كتاب هاى قرون اوليه  ى  درحالى كه مى دانيم در كتيبه هاى  فارس

اسلامى هم نام ايران آمده است.

دكتـر منصـورى:  منظور من كلمه ى ايران نبود، مفهوم ايران فرهنگى بود. 
ــت كه فرهنگ ايران در آن زمان مطرح نبوده است. ايران  منظور من اين اس

به عنوان يك سرزمين است نه يك منطقه ى فرهنگى. 

ــا از دل فرهنگ تاريخى  ــت اين اصطلاح را م دكتر مولايى: همين طور اس
خود بيرون آورده ايم و مفهومى متأخر است. البته نام گذارى جديد است وگرنه 

فرهنگ و مفهوم آن وجود داشته است.

دكتر منصورى: اگر ما محدود و محكوم به مرزهاى سياسى امروز نبوديم، آيا 
غير از اين است كه تا سين كيانگ و بنگال، فرهنگ فارسى ـ اسلامى بود؟

استاد انوشه: در تأييد فرمايشات دكتر منصورى نكته اى عرض كنم. در تذكره هاى 
ــت. مثلاً در  ــلامى اس ــه و قبل از آن مى بينيم كه فرهنگ اس دوره ى صفوي
ــگو، با اين كه نويسنده هندوست و مسلمان نيست،  تذكره با  تذكره ى خوش
نعت پيامبر و حمد خدا شروع مى شود. يعنى وى زبان فارسى و دين اسلام و 
ــيعه را با هم يك جا مى بيند و بعد از حمد خدا و نعت پيامبر، وصف  مذهب ش

دكتر مولايى: من بزرگ ترين 
مؤلفه ى ايران فرهنگى را زبان 

مى دانم. از نظر زبانى اين حوزه 
بسيار بزرگ  است ولى از نظر 
مؤلفه هاى ديگرى چون آداب و 

رسوم كوچك تر. زبان فارسى تا 
كاشغر و اندونزى و مالزى كشيده 
شده است، و در غرب جهان اسلام 

تا مصر و مراكش
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ــود كه مى گويند فلان  ــان را مى آورند. اما در همين تذكره ها ديده مى ش امام
شاعر از ولايت آمده است. منظورشان ايران است. يعنى از ايران و افغانستان 
به نام ولايت ياد مى كنند، گرچه بسيارى  مواقع هم نام ايران را ذكر مى كنند.

ــى اوايل قرن  ــيزدهم و حت ــام اين مناطق تا قرن س  دكتـر منصـورى: درتم
چهاردهم هجري، مكاتبات ادارى به خط فارسى است و بعدها اين خط و زبان 
تغيير مى  كند. در نتيجه ى آنچه كه در 150 سال گذشته اتفاق افتاد و مرزهاى 
سياسى شكل گرفتند، اين ذهنيت شكل گرفت كه ايرانى يك مفهوم است، 
افغانى يك مفهوم ديگر و تاجيك به همچنين. اين كه آيا ديگران اين را تبليغ 
كردند يا در ذهن ما اشتباه جاى گرفته است، توجه نكرديم كه اين مرزبندى ها 
ــد. به طورى كه امروز  هويت ما را تغيير نداده و نبايد هم تغيير مى داد ولى ش
داريم صحبت از ايران فرهنگى مى كنيم. البته اگر منظورمان ايران جغرافيايى 
باشد اين اصطلاح اشتباه است، اما اگر آن را به مفهوم آن حوزه ى فرهنگى و 

تمدنى گسترده به كار ببريم، درست است. 

آقاى اسماعيلى: مؤلفه هاى سازنده ى ايران فرهنگى چيست؟

دكتـر منصورى: ايران فرهنگى داراى چندين مؤلفه است. يكى خط فارسى 
ــى. اگر چه حرف عربى است كه بسيارى از واژگان عربى در آن  و زبان فارس
ــلام است و سوم برخى  ــت. مؤلفه ى دوم اس وجود دارد، ولى زبان عربى نيس
ــياى صغير، عيد نوروز وجود  ــوم. امروز از كاشغر تا مناطقى از آس آداب و رس
ــنت جشن گرفتن عيد نوروز اسلامى نبوده است، ولى چون مغايرتى  دارد. س
هم با ارزش هاي انسانى و دين اسلام نداشت، ادامه پيدا كرد. حتى در غالب 
ــى بود كه بعدها با  ــال ادارى براساس سال شمس ــرزمين هاى اسلامى س س
دخالت استعمار عوض شد و سال ميلادى جاى آن را گرفت. مثلاً در پاكستان 
ــال شمسى بود و پس از استقلال ميلادى شد. يا مثلاً  ــتقلال س تا قبل از اس
در چين سنت عيد نوروز با همين كيفيتى كه ما داريم، برگزار مى شود، اما در 
بيستم بهمن. به اين علت كه اين روز را آغاز تغيير وضعيت زمين و جدا شدن 
ــد، علاوه بر اين كه اولين  ــرما از زمين مى دانند و آن را عيد بهاره مى دانن س
ــن مى گيرند. در هند هم 21 مارس را حتى  روز فروردين (21 مارس) را جش

غيرمسلمان ها هم جشن مى گيرند.
مشخصه ى ديگر ايران فرهنگى اين است كه تمدن اسلامى را بنابه شرايط 
ــكل داد. به طورى كه امروز قريب به دوسوم آنچه  ــتعداد خود ش و درك و اس
ما به عنوان تمدن اسلامى مى شناسيم، مربوط به حوزه ى تمدن ايرانى است. 

آقاى اسماعيلى: در مورد خط گفتيد و خط عربى. در مورد رسم الخط فارسى 
تاجيكستان به سيرليك چه مى توان گفت؟

دكتر منصورى: اين رسم الخط تحميلى است و باقى هم نخواهد ماند. چنان 
ــال سيطره كمونيسم  ــنت و دين و زبان خود را پس از 75 س كه تاجيك ها س
حفظ كرده اند. فرهنگ خود را هم حفظ كرده اند و هنوز همان لباس هاى سنتى 

خود را مى پوشند.

ــان مادرى را  ــت كه زب دكتـر مولايـى: يكى از افتخارات تاجيك ها اين اس

ــته اند.  ــنت ها را نيز بهتر از ما نگاه داش در زيرزمين خانه ها حفظ كرده اند و س
ــتم كه به آنان زبان فارسى  ــال پيش چند دانشجوى تاجيك داش من چند س
ــتند. من به رئيس  ــان خط فارسى نمى دانس ــفانه ايش آموزش مى دادم. متأس
دانشگاه پيشنهاد كردم به آن ها خط فارسى نيز بياموزم تا هنگام بازگشت به 

تاجيكستان از كانون هاى برگشت به فرهنگ گذشته باشند. 
اما اشاره ى ديگرى بكنم. اگر اين حوزه ى فرهنگى استعداد قبل از اسلام خود را 
نداشت، خود را حفظ نمى كرد، به هويت زبانى نمى رسيد و زبانش نيز به سرعت 
ــه توليد آثار ادبى و علمى نمى پرداخت. خصلت اين فرهنگ هم اين بود كه  ب
هرچه را از دين و فرهنگ و علم نياز داشت، به زبان خود نوشت. ارشادالزراعه در 
اين دوره نوشته شده است. كتاب پزشكى هدايه المتعلمين فى الطب اثر ابوبكر 

اخوينى بخارى و يا كتاب جغرافيايى حدودالعالم نيز همين طور. 

آقاى اسماعيلى: مثلاًدر الفهرست ابن النديم مى توان حوزه هاى مختلف علوم 
رايج در روزگار پيش از اسلام را مشاهده كرد و حجم دانشى كه در هر حوزه 

توليد شده بوده.

ــتعداد در اين سرزمين وجود نداشت، ابداع و ايجاد  دكتر مولايى: اگر اين اس
ــلام  ــيد. اين كه ما به يك هم آوايى با دين اس مجدد آن قرن ها طول مى كش
ــلام و حديث و عرفان، كمتر نظير آن در زبان  ــيديم، و تلقى ما از دين اس رس

عربى يافت مى شود. اين زايايى را مديون آن ريشه دارى در فرهنگ هستيم.
اما غير از اين كه پدران ما در قرون اوليه ى اسلامى، رسم الخط پهلوى را به 
عربى تغيير دادند، كار درست ديگرى نيز انجام دادند كه كمتر به آن توجه 
شده است. ياد گرفتن زبان عربى براى يك ملت و تغيير زبان آن، قرن ها 
طول مى كشد. در اين حوزه مردم نيازهاى دينى خود را چنين برآوردند كه 
عالمى كه زبان عربى مى دانست، مثلاً در يك شهر و روستاى دورافتاده، قرآن 
را به زبان و گويش همان منطقه ترجمه كرد. از بركت اين ترجمه هاست 
كه قديمى ترين واژگان فارسى براى ما باقى مانده است. در پناه قرآن اين 
زبان و واژگان براى مانده است. در تاريخ طبرى آمده است كه تعدادى از 
عالمان ماوراءالنهر و خراسان  و... گِرد آمدند و در اين موضوع بحث كردند 
كه آيا تفسير قرآن به زبان  فارسى رواست يا خير؟ و به اين نتيجه رسيدند 
كه مى توان قرآن را ترجمه و تفسير كرد. چون مردم زبان عربى نمى دانستند. 
امروز هم نمى دانند. در قرن ششم و هفتم تعدادى از علما و اديبان واژگان 
عربى زيادى براى دلالت به سواد خود استفاده كردند، ولى زبان، عربى نشد. 
ما واژگان زبان عربى را آن چنان كه مطابق زبان ما بود تغيير داديم و استفاده 
كرديم. زبان فارسى از ابتداى قرن چهارم و از هنگام لشكركشيدن سامانيان 
به پيشاور و غزنويان به لاهور، زبان دوم جهان اسلام شد و بسيارى از آثار 
در اين زمان توليد شد. امروزه عرب ها ابن سينا را چون به عربى نوشته است، 
عرب مى دانند. ابن سينا عرب نبوده است، به زبان علم آن روزگار كه عربى 

بوده، كتاب هايى نگاشته است. 

ــدوده ى ايران فرهنگى  ــارت پذيرفتيم كه مح آقـاى اسـماعيلى: ما به اش
كجاست و برخى مؤلفه هاى آن را نيز برشمرديم. اما ايران فرهنگى را واقعاً چه 
ــازد؟ دكتر مولايى به ميراث قبل از اسلام اشاره كردند. در مورد  چيزى مى س

اين مسأله توضيح بيشترى بدهيد.

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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دكتر مولايى:دين اسلام و تمدن امروزى اسلامى ما منافاتى با گذشته ى ما 
ــته كه توانسته بارورى و بازدهى را  ــتعدادى وجود داش ندارد. قطعاً حيات و اس
ــلامى اين حوزه به وجود آورد. امروزه در حوزه ى تمدن اسلامى،  در تمدن اس
ــى بر آثار عربى نچربد، كمتر نيست.  ــده به زبان فارس اگر كفه ى آثار توليدش
ــلام،  ــان دانش و فكر توليد مى كنيم. اما پس از اس ــت ما به اين زب قرن هاس
شاخص ترين مؤلفه ى حوزه ى فرهنگى ايران زبان فارسى است. اما اين نكته 
ــى اين سعادت را داشت كه اقوام ديگر ساكن  را هم اضافه كنم كه زبان فارس
در اين سرزمين و جغرافيا، به اين زبان گفتند و نوشتند. يعنى زبان فارسى تنها 
ــى زبانان تعلق ندارد. ترك ها و هندى ها و ازبك ها نيز به همين زبان  به فارس
ــش و زبان مدنى ـ فرهنگى بود. اگر  ــتند. چون اين زبان، زبانِ علم و دان نوش
مى خواهيم ميان اقوام مختلف الفت و نزديكى ايجاد كنيم، بايد آثار اهالى ديگر 
اين سرزمين را كه زبان مادرى شان فارسى نبوده است، ولى به فارسى نوشته اند، 
چاپ و احيا كنيم. برخى فكر مى كنند زبان فارسى فقط متعلق به كسانى است 
كه زبان مادرى شان فارسى است و پدر در پدر به اين زبان سخن گفته اند. اين 
ــتان بسيار شديد است و در افغانستان بدتر از آن. اما در ايران  تلقى در تاجيكس

تقريباً تعديل شده است. اين خطايى است كه بايد از آن دورى كنيم.

ــى را تنها به  ــتباه زبان فارس ــه عبارتى برخى به اش آقـاى اسـماعيلى: يا ب
ــتاد انوشه شما مؤلفه ى شاخص اين  ــبت مى دهند. جناب اس آريايى نژادها نس

فرهنگ را چه مى دانيد؟

ــرقى  ــلام در مناطق ش ــر منصورى به نفوذ اس اسـتاد انوشـه: جناب دكت
ــاره كنم كه مردم آن نواحى آن قدر براى  ــتم اش ــاره كردند. من مى خواس اش
ــتاب داشتند، كه چهار تن از بزرگ ترين  گرفتن اسلام و فرهنگ اسلامى ش
ــان كاملاً  ــبت ايش گردآورندگان حديث به اين خطه تعلق دارند و اين از نس
پيداست: سجستانى، بخارى، نسايى و ترمذى. ايشان مى خواستند با فراگرفتن 
حديث، قرآن را بهتر بفهمند. زبان فارسى و دين اسلام با هم تنافرى نداشتند 
ــبه قاره و دوردست هاى آسيا راه  ــلام از طريق زبان فارسى به ش و بعدها اس
يافت. زبان فارسى باعث گسترش بيشتر دين اسلام و نيز فرهنگ ايرانى در 

آن مناطق شد. 
ــتند كه حاملان زبان  ــى و اقوام. ترك ها از اقوامى هس اما در مورد زبان فارس
فارسى هستند. در طول قرن ها ايشان زبان فارسى را حفظ و گسترش داده اند. 
سليم دوم در چالدران با شاه ايران مى جنگد، اما ديوان فارسى وى سال گذشته 

در تهران چاپ شده است. 

آقاى اسماعيلى: موضوع جالب تر اين است كه شاه اسماعيل نامه هاى خود 
ــى  ــت، ولى دربار عثمانى به زبان فارس ــه دربار عثمانى به تركى مى نوش را ب

جواب مى داد. 

ــم. همه ى كتيبه هاى موجود در  ــاهده مى كني دكتر منصورى: همين امروز مش
ساختمان هاى دوره ى عثمانى به فارسى است.

ــت.  ــه همين منوال بوده اس ــه هم وضع ب ــياى ميان اسـتاد انوشـه: در آس
اشترخانيان، شيبانيان و بسيارى سلسله هاى ترك و ازبك ديگر به فارسى شعر 

ــت. فارسى فقط زبان ايرانيان نيست.  ــان هم باقى مانده اس گفته اند و ديوانش
زبان ترك ها هم هست و زبان اويغورهاى چين هم بوده است.

آقاى اسماعيلى: به مرحله ى دوم بحث بپردازيم. آيا واقعاً ايران فرهنگى به 
ــويم و بگويم  ــرزمين آريايى تباران يا بايد از اين نگرش خطا دور ش معناى س
ــمار  ــت، در ش ــته  اس ــه از هر طايفه و نژاد و زبان در اين محدوده زيس هرك

پديدآورندگان و ميراث داران ايران فرهنگى است؟

استاد انوشه: اين واژه ى آريايى به نظر من بسيار مبتذل شده است. آريايى 
ــرافكندگى. بسيارى از مردم دنيا  ــت و نه باعث س بودن نه مايه ى افتخار اس

آريايى نيستند و خوشبخت هم هستند.  

ــرزمين  ــاد ديده ايم كه برخى به آريايى بودن تبار و س آقاى اسـماعيلى: زي
ــأله اى كه به نظر من بيشتر  خود علاقه دارند و آن را تبليغ مى كنند. اين مس

ساخته ى استعمار است.

استاد انوشه: ما بايد دنبال چيزهايى بگرديم كه ما را به هم نزديك مى كند. 
ــال پيش در اروپا جنگى بين خود اروپاييان رخ داد كه 40 ميليون نفر  60 س
در آن كشته، 40 ميليون نفر زخمى و 150 ميليون نفر آواره شدند و بسيارى 
ــيده اند كه حتى  ــرى را نيز نابود كردند. اما امروز به اتحادى رس از مواريث بش
پول واحد دارند. اما چرا ما نتوانسته ايم به اين اتحاد دست يابيم؟ ما كه هرگز 
با يكديگر چنين دشمنى نداشته ايم و اين كشتار را به راه نينداخته ايم. فرض 
كنيد كه افغانستان هم از اول تاريخ، افغانستان بوده باشد و يك فرهنگ جدا. 
افغانستان و ايران با هم چه كرده اند؟ دشمنى داشته اند؟ ما تنها در تاريخ يك 
ــورش كرده و يك شاه فاسد را  ــيم كه در اصفهان ش محمود افغان مى شناس
برانداخته است. كه آن هم يك شورش داخلى بوده است و به اين اندازه هم 
ــتان از ايران جدا نبوده است. ما بايد ديد خود را  ــتار نداشته. چون افغانس كش
نسبت به هم عوض كنيم. متأسفانه هنوز در كشورهاى آسياى ميانه با چشم 
ــه ملت هاى ديگر نگاه مى كنند. اين نگاه بدبينانه ى ازبك و ترك  كا.گ.ب ب
و تاجيك و افغانى و ايرانى به هم بايد از بين برود و بر مشتركات تكيه شود.

ــال است در ايران زندگى مى كنم. روزى كه وارد  دكتر مولايى:من پنجاه س
ــدم، برخى هم كلاسى هاى من مى پرسيدند افغانستان همان جاست  ايران ش
ــلام آباد است؟ به من برمى خورد كه كسى كابل و غزنه و  كه پايتخت آن اس
ــد. اسلام آباد را هم از آن جهت مى شناختند كه آن روزها  هرات را نمى شناس
به تازگى پيمانى در اين شهر امضا شده بود و راديو دائم از اسلام آباد و آنكارا 
ــهر آشنا شده بود. اما هوش  ــم اين ش و تهران مى گفت و گوش مردم به اس
ــدم كه كعبه ى آمال هم كلاسى هاى من  ــت. متوجه ش فرهنگى وجود نداش
ــروگردن از افغانى ها بالاتر  ــروگردن، كه چند س غرب بود. خود را نه يك س
مى دانستند و افغانى ها را برادر خود نمى دانستند و وقتى مى ديدند كه افغانى ها 
در ميراث فرهنگى مشترك هم ادعا دارند، فكر مى كردند بايد كلاً انكارشان 
كرد. هم كلاسى هاى من از اين كه من خط و زبان فارسى مى دانستم و حافظ 
و سعدى مى خواندم، تعجب مى كردند و مى پرسيدند كجا ياد گرفته ام؟ چيزى 
را كه مادرم به من آموخته بود. متأسفانه اين نگاه به غرب امروز هم در ايران 
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وجود دارد. هرچند نسبت به قبل تعديل شده است. نگاه ايرانى ها به شرق از 
بالا به پايين است و حتى مى گويند شما جزو ما بوده ايد.

برگرديم بر سر واگرايى و همگرايى. وقتى يك فرهنگ، يك حوزه ى فرهنگى، 
نام يك كشور سياسى مى شود، نبايد توقع داشت افغانستان و تاجيكستان هم 
خود را ايرانى بدانند. چون بخواهيم يا نخواهيم كشورهايى با نام تاجيكستان و 
افغانستان تشكيل شده است. مردم اين كشورها هم به دنبال هويت مى گردند 
و بايد به ميراث خود تكيه كنند. بايد به بلخ و هرات و غزنه و افتخار و تكيه 
كنند و خود را صاحب ريشه و هويت بدانند. اما ايرانى ها مى گويند اين ها 
هم متعلق به ايران است. به طور مثال به محمود غزنوى فحش مى دهند. 
محمود شاه ايران است. يا محمود  افغان به كجا حمله كرده است؟ قندهار 
يك حاكم نشين صفوى است و بخشى از دولت صفوى. يك حاكم گرجى 
غيرمسلمان به مردم قندهار ستم كرده است. ريش سفيدى از ايشان براى 
دادخواهى به اصفهان مى رود و پس از شش ماه نمى تواند شاه را ببيند. اين 
است كه قيام مى كنند.اما چون با چشم جغرافياى سياسى امروز به گذشته و 

تاريخ مى نگريم، اشتباه مى كنيم.
به يك نكته ى ديگر اشاره كنم. فردى به اسم ادوارد براون تاريخ ادبيات ايران 
را نوشته است. كتاب وى به فارسى ترجمه شده و يك نفر حاشيه و زيرنويسى 
بر نوشته هاى وى نداده است كه اين مزخرفات مورد قبول ما نيست. وى 
چون ذهنى استعمارى و تجزيه گرا دارد، حمله ى اعراب، مغول و افغان ها را 
به ايران با هم مقايسه مى كند. هيچ كس نمى گويد كه شورش افغان ها داخلى 
بوده است و ابتداى مظلمه خواهى از شاه صفوى. همان محمود افغان از سوى 
بسيارى از علما و صوفيان اصفهان پشتيبانى شد. امروز افغانى بيگانه است، 

چون ميان ما ديوار سياسى كشيده شده است.
محمود  است:  كهنه  بحث  اين  مى رنجاند،  بسيار  را  ما  كه  ديگرى  خطاى 
گسترنده و مقوم زبان فارسى  غزنوى كه دست پرورده ى سامانيان است و 

است، اما چون با فردوسى خوب تا نكرده است، امروز در بسيارى از كتاب ها 
به او دشنام مى دهند. ما حق نداريم انتقام فردوسى را امروز از محمود بگيريم. 
اگر مى خواهيم به فردوسى احترام بگذاريم، بايد شاهنامه را درست بخوانيم و 
بشناسيم. اگر اين مسأله به قرن چهارم و پنجم ختم مى شد خوب بود، ولى 
چون قبر محمود در غزنه است و غزنه در افغانستان واقع شده، امروز بايد 
انتقام وى را از افغان ها بگيريم. من تحليلى بر محمود و فردوسى بر اساس 
اسناد نوشته ام. فردوسى به عنوان يك شاعر، ديوان خود را به محمود تقديم 
نكرد، بلكه به عنوان اثر حكمى و هنرى كه محمود را نگاه دارد، به او تقديم 
داشت. مثل ابوريحان بيرونى كه قانون مسعودى را نوشته است. محمود اين 
درك را نداشت كه وقتى شاهنامه به نام او نوشته شده، مقوم اوست. حال به 
خاطر مذهب فردوسى يا تعصب محمود و هر چيز ديگر. اگر قضاوت عالمانه و 
منصفانه داشته باشيم، همگرايى ممكن مى شود. اگر مى خواهيم به همگرايى 
برسيم، بايد به مواردى كه مورد احترام ديگران است، احترام بگذاريم، اگر 

احترام نمى گذاريم، تخريب و تضعيف هم نكنيم.
وقتى اين حوزه ى فرهنگى بزرگ در قرن نوزدهم و بيستم تجزيه شد، بلاياى 
بسيارى تحمل كرديم. افغان ها، كه بسيار هم روى آريايى بودن شان تعصب 
دارند، فكر كرده اند كه چه ريشه هاى مشتركى با ايران دارند، آريانا و ايران 
هم ريشه هستند، بنابراين خود را آريانا ناميدند كه خود را قديم تر از ايران 
هم بدانند. به اين هم اكتفا نشد. چون بين دو كشور و فرهنگ مشتركشان 
تعامل و ارتباطى به دلايل سياسى نبود، دنبال ميراث ديگرى گشتند. تاريخ 
را از احمدشاه ابدالى شروع كردند و به قبل از آن توجهى نشان ندادند. كار 
ديگر اين بود كه يكى از زبان هاى رايج ديگر را در كنار زبان فارسى، زبان 
رسمى قرار دادند تا هويت خاص خود را داشته باشند و اين بود كه زبان 
پشتو را رسمى اعلام كردند. با اين كار هم به پشتون ها لطمه خورد و هم به 
فارسى زبانان. ترك ها و ازبك ها كه بيشتر. وقتى هركس دنبال يك هويت 

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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بگردد، مجبور است عواملى هم اضافه كند. اين عوامل موجب وحدت ملى و 
الفت در افغانستان كه نشد هيچ، موجب نفاق و جدايى هم شد.

اشتباه ديگر تاريخ بود. تا 60 ـ 70 سال پيش نام ماه هاى ارديبشهت و خرداد 
و... در افغانستان معنادار بود، ولى از آن زمان گفتند چون در ايران اين نام ها به 
كار مى رود ما از حمل و ثور و جوزا  و... استفاده مى كنيم. اين همان بى خبرى 
ــت. اين خطاهاى پشت سر يكديگر به واگرايى بيشتر انجاميد. چرا كه بر  اس
اين خطاها سياست هم حاكم بود. نه تنها سياست كشورهاى هم فرهنگ، كه 
سياست هاى جهانى و متأسفانه اين هوشيارى هم وجود ندارد كه اين اعمال 

به نفع كيست؟

آقاى اسماعيلى: در اين گستره ى جغرافيايى، ساكنان اين حوزه، چه نقشى 
در آفرينش اين فرهنگ داشته اند؟ سهم زيادى هم به كسى ندهيم. ترك ها 
و ازبك ها و افغان ها و تاجيك ها و ايرانى ها همه در شكل گيرى اين فرهنگ 
نقش داشته اند. به نظرم اگر اين نگاه  اصلاح شود، همگرايى بيشتر خواهد شد.

اسـتاد انوشـه: دولت ها با يكديگر مى جنگند، اما ملت ها هرگز با هم كارى 
نداشته اند. يعنى هميشه بين مردم عادى نقل و انتقال فرهنگى انجام مى گرفته 
ــت. از صفويه به بعد تا دوره ى محمدشاه قاجار، دائم بين ايران و عثمانى  اس
ــته  ــدهاى فرهنگى بين ايران و عثمانى وجود داش جنگ بود. اما چه آمدوش
ــد؟ امروز هم چنين است.  ــى نوشته ش و چه تعداد كتاب در عثمانى به فارس
امروز ممكن است حاكميت ايران و افغانستان با هم اختلافاتى داشته باشند، 
ــتانى ها بيش از 300 عنوان كتاب فارسى در ايران چاپ كرده اند و  اما افغانس
همچنين بين ايران  و شبه قاره. اين بده و بستان هاى فرهنگى در سطح مردم 

و اجتماع ادامه دارد و رفته رفته بر حاكميت ها هم اثر خواهد گذاشت.

ــتاد انوشه عرض مى كنم كه از  آقاى اسـماعيلى: من در تأييد فرمايش اس
ديوارهاى سوسياليستى شوروى محكم تر وجود نداشت. اما در همان زمان و 
ــت. جناب دكتر  ــه ى 60 ميلادى هم اين مراودات فرهنگى وجود داش در ده

منصورى، در اين واگرايى قدرت هاى خارجى چه نقشى داشتند؟

دكتر منصورى: بحث واگرايى درميان جريان ها و ملت ها و كشورها هميشه 
ــته است. اما امروزه در اين حوزه ى جغرافيايى  بوده و دلايل مختلفى هم داش
ــأله در واگرايى بسيار مؤثر بوده است. مسأله ى اول، نقش   ـ فرهنگى، دو مس
قدرت هاى بزرگ است كه لااقل در يكى دو قرن اخير نقش جدى و قطعى در 
اين واگرايى داشته اند، مدارك و اسناد گويا و معتبرى هم در اين زمينه وجود 
ــت كه چگونه اين قدرت ها توانستند به اهداف  دارد. اما موضوع مهم اين اس
خود كه ايجاد شكاف و تفرقه ميانِ اين كشورها و يا حتى ساكنان يك كشور 
مانند گروه هاى مختلف افغانستان برسند؟ عامل ديگر مؤثر، متأسفانه جهالت 
مذهبى بوده است. اگر اسم آن را تعصب يا گرايش هاى افراطى بگذاريم، يا هر 
عنوان ديگر، مانند اختلافات ميان شيعه و سنى، قطعاً يكى از عوامل واگرايى 
بوده است. بسيارى از اهل سنت مثلاً با مسيحيان يا پيروان مذاهب ديگر به 
ــيعيان هم همين طور.  راحتى تعامل دارند و يا در كنار هم زندگى مى كنند. ش
ــلمان با خود در نزاعند. اين نكته ى ظريفى است كه هم  اما اين دو گروه مس
به استعمار برمى گردد و هم به جهالت. من هرچه فكر مى كنم مى بينم دليلى 

براى نزاع بين شيعه و سنى نيست و بايد بتوانند در كنار هم به خوبى زندگى 
كنند، اما متأسفانه چنين نيست.

يكى از عواملى كه مى تواند به همگرايى كمك كند، تأسيس مراكز مطالعاتى 
ــت. ما بايد در كابل مركز مطالعات ايران شناسى داشته باشيم و  ــترك اس مش
ــى. بايد اين گروه ها و اساتيد مرتب  در تهران مركز مطالعات افغانستان شناس
ــتباه اصلاح شود. ديگر  ــند تا ذهنيت هاى اش با هم در تعامل و گفت وگو باش
ــود. ما بايد  ــور با هم مبادله ش ــاهير و بزرگان دو كش اين كه بايد كتاب مش
ــيم و به تدريج  ــته باش ــيم تا بهتر با هم برخورد و رفتار داش يكديگر را بشناس
ــتانه و علقه هاى فرهنگى ايجاد شود. سومين كارى كه بايد براى  روابط دوس
ايجاد همگرايى انجام گيرد، رفت وآمد بيشتر بين كشورهاى هم فرهنگ است. 
مثلاً رفت وآمد ما با افغانستان، تحت تأثير شرايط داخلى افغانستان يك طرفه 
ــت. من تجربه ى خوبى در اين زمينه دارم. زمانى كه سفير چين بودم، به  اس
ــم. در آنجا بود كه  ــن در مورد ايران مى رفت ــز مطالعاتى و فرهنگى چي مراك
فهميدم اطلاعات آن ها از ايران چقدر كم است. بسيار كمتر از آن چه من فكر 
مى كردم. آن هايى كه مطالبي در مورد ايران و ايرانى مى دانستند، دانسته هاى 
خود را از غرب گرفته بودند. چون نه به ايران سفر كرده بودند، نه كتاب فارسى 
خوانده بودند و نه زبان فارسى را خوب مى دانستم. من سفرهاى سه هفته اى 
تحقيقاتى براى ايشان ترتيب دادم كه فقط با ايران آشنا شوند. يكى از كسانى 
ــفر كرده بود، بسيار تحت تأثير مسائل ايران قرار گرفته بود. و  كه به ايران س
كتابى نيز در مورد ايران در چين چاپ كرد، به نام خاطرات سفر به ايران. اين 
كتاب را به مراكز و دانشگاه هاى مختلف هم فرستاد. چند بار هم ما اساتيدى 
ــجويان و پژوهشگران آن جا  ــتاديم كه براى دانش از ايران به اين مراكز فرس

صحبت كردند و به سؤالاتشان پاسخ دادند. 
اما عكس آن و كارى كه دشمن مى كند. اسرائيل هم به اين مراكز تحقيقاتى 
ــى وارد شد و كسانى را كه روى ميز ايران كار مى كردند، يك ماه  ايران شناس
به اسرائيل برد. هرچه خواست به ايشان تزريق كرد كه عليه ايران شوند و به 
اين ترتيب اثر مثبت كار ما را خنثى كردند. آن ها هم به تأثير اين رفت وآمدها 

آگاه بودند.

آقاى اسماعيلى: دكتر مولايى در اين بخش شما صحبت ديگرى داريد؟

دكتر مولايى:من از بحث هاى اخير يك نتيجه را در قالب يك مثال عرض 
كنم. پدرى بود كه املاك و اموال فراوان و سه فرزند داشت. وى درگذشت و 
سه فرزند براى خود سه خانه ساختند. نه زبانشان تغيير كرد، نه مذهبشان و نه 
شناسنامه شان. بايد به اين سه خانه حرمت گذاشت و آن ها را جدا از هم نديد.
درباب رفت وآمد كه دكتر منصورى گفتند و من هم تأييد مى كنم. رفت وآمد 
موجب مى شود كه ما بفهميم در درون ما چه مى گذرد و چه احساسى داريم. 
افغان هايى كه در ايران زندگى مى كردند و اكنون به افغانستان بازگشته اند، 
و  كرده اند  زندگى  هم  با  چراكه  بگويند،  بد  ايرانى  و  ايران  به  است  محال 
كنار هم بوده اند. اثر اين تماس مستقيم را با صد سال نوشتن هم نمى توانيم 
ايجاد كنيم. افغان ها با ايرانى ها زندگى كرده اند و برخى خصلت هاى ايشان 
را هم با خود برده اند و فرهنگ هايشان را با هم مقايسه مى كنند و تشابهات 
را درمى يابند. اگر با هم سخن بگوييم و درست بشنويم، به اين همگرايى 
مى رسيم. بايد زبان دانى بين ما باشد كه واسطه ى اين شنيدن شود، و آن هم 
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كسى از ميان خودمان بايد باشد. وقتى به تحقيقات غربى ها و ديگران اتكا 
مى كنيم، اغراض آن ها را برآورده مى كنيم. امروز در كابل و هرات و بلخ هم 
ايرانى هايى هستند كه كار مى كنند و از جامعه ى افغانستان اطلاعات كسب 
مى كنند. اين اطلاعات در سطوح پايين جامعه منتقل مى شود و دوستان و 

فاميل ايشان هم تشويق مى شوند كه به افغانستان سفر كنند. 
يكى از دوستان ايرانى كه به كابل سفر كرده بود، با تعجب به من مى گفت من 
نمى دانستم كه در كابل خيابان هم هست، ماشين آخرين مدل هم هست. اين 
ضعف اطلاعاتى ما از يكديگر است. ما بيشتر به رسانه ها تكيه مى كنيم و اين 
كه در كابل و افغانستان ناامنى است و به روايات شخصى كمتر توجه داريم. 
اگر رفت وآمد بيشتر شود، سنت هاى فرهنگى مشترك ما باعث همگرايى 

بيشتر خواهد شد.
چون  كنند.  تعامل  گفت وگو  هم  با  بايد  ما  فرهنگى  دانايان  اين كه  ديگر 
نوشته هاى ايشان در جامعه تأثير دارد و نيز سند براى آيندگان باقى مى گذارد.
دكتر حداد عادل چند سال پيش تصميم گرفت كه چند نفر از اساتيد افغانستان 
در فرهنگستان زبان وارد شوند و چند استاد ايرانى در آكادمى افغانستان. منتها 

بعدها كسى پى اين مسأله را نگرفت. 
من در طول ساليانى كه در ايران بوده ام، هرگز پنهان نكرده ام كه افغانستانى 
هستم. درحالى كه بسيارند هم وطنان من كه هويت خود را پنهان مى كنند. 
چراكه در مورد افغان ها تصورات بد و نادرستى وجود دارد. در همه ى ملت ها 
دزد و آدم كش و خلاف كار وجود دارد، ولى حساب چند نفر را اگر به پاى 
ميليون ها نفر بنويسيم، خطاست. اين خطاها موجب جدايى  و رفت وآمدها 
باعث رفع اين سوءتفاهم ها مى شود. در گذشته هم اين رفت وآمدها وجود 
داشته است. در شهر غزنه و اطراف مزار حكيم سنايى غزنوى، من يازده 
كتيبه ى سنگ قبر ديدم كه متعلق به اصفهانى هايى بود كه در قرن چهارم و 

پنجم در اين شهر ساكن شده بودند.
ــرى كه براى همگرايى مى توان انجام داد، معرفى بناهاى تاريخى و  كار ديگ

مكتوب كردن اطلاعات درباره ى شخصيت هاى تاريخى اين مناطق است.

دكتر منصورى: همه يك كشور بوده است. مانند اين است كه امروز يك نفر 
از زاهدان تا مرز بازرگان برود.

ــينا در همدان فوت كرد. وى  اسـتاد انوشـه: در 428 هجرى ابوعلى س
ــد و  ــاهيان بلند ش ــهر كاث و حكومت خوارزمش ــار آل عراق در ش از درب
ــى از لندن بلند شود و  ــيد. مثل اين كه امروز كس در همدان به وزارت رس
ــد. در قرن پنجم هجرى اين اتفاق افتاد. اگر ما  ــو به وزارت برس در ورش

مى توانيم امروز به همان نقطه برسيم.

آقاى اسماعيلى: اساتيد عزيز اگر توصيه هاى پژوهشى و سخن پايانى دارند 
در اين حوزه دارند، بفرمايند.

ــرح كرديم و به ويژه رفت وآمد را  دكتـر مولايى: در همگرايى مواردى را مط
ــت كه نياز به ترجمان  براى درك مافى الضمير يكديگر. وقتى زبان يكى اس
ديگران نداريم. بياييم در آثار مكتوب از سيرت نياكان پيروى كنيم و همه ى 
مفاخر فرهنگى و بزرگان خود را به نام شهر زادگاهشان بخوانيم. پسوند افغانى 
و تاجيكى و ايرانى را از پشت آن برداريم و به شهرشان اكتفا كنيم. سه يا چهار 
دايره المعارف در ايران چاپ مى شود و من همه را با دقت و حساسيت مى بينم. 
متأسفانه در هيچ كدام اين موارد رعايت نمى شود. در افغانستان دايرة المعارف ها 
مانند آب حيات خريدارى مى شوند و وقتى اين نكته را مى بينند پس مى نشينند.

ــتم بوده است، كتاب هاى ما  ــتان جنگ و س ــا ل هايى كه در افغانس در اين  س
ــت و ما توانستيم اين فرهنگ را  ــهد و پيشاور چاپ شده اس در تهران و مش
ــت قابل مقايسه با  ــده اس ــهد و تهران چاپ ش نگه داريم. آن چه هم در مش
ــخ دادن به دغدغه هاى  ــار آن آثار در اين جا، جدا از پاس ــاور نيست. انتش پيش
ــتانى درباب فرهنگ، كه در آن غوغاى اشغال و جنگ ها  فرهيختگان افغانس
داخلى فراموش شده بود، اين بركت را نيز دربرداشت كه بسيارى از آن آثار به 
دست خواهندگان آن در ايران رسيد و مورد توجه و حمايت قرار گرفت، چنانكه 
ــر كشور جمهورى اسلامى  ــخه هاى آن را در كتاب خانه هاى سراس امروز نس
ــال هاى قبل، برخى از اشعار و سروده هاى  ــترس قرار دارد. در س ايران در دس
ــى ايران نيز راه يافته بود. اين ها خود  ــاعران افغانستانى در كتاب هاى درس ش

گام هاى ماندگار و استوار در ساحت همگرايى فرهنگى به شمار مى رود.
ــكر مى كنم. اكثر مطالب مطرح شد و  ــه تش دكتر منصورى: من از اين جلس
تدوين شده ي آن قطعاً مجموعه ى خوبى خواهد بود. فكر مى كنم اگر تلاشى 
براى تكرار اين جلسات انجام گيرد، بسيار بهتر خواهد بود. مطالب هنوز جاى 
بحث و بررسى بيشتر دارد. برخى مطالب پاسخ دارد كه در اين جلسه به آن ها 
ــات را  ــخ نداديم و به وقت ديگرى آن را موكول مى كنيم. من اين جلس پاس

ابتكار خوبى مى دانم براى رسيدن به هم سخنى بيشتر.

ــاى فرهنگى خودجوش  اسـتاد انوشـه: من هم گمان مى كنم بايد نهاده
ــود و به مطالعه بپردازد و دولت بر آن ها نظارت داشته  ــكيل ش غيردولتى تش

باشد و  از آن ها حمايت كند.

دكتر منصورى: اكثر مطالب مطرح شد و مدون آن قطعاً 
مجموعه ى خوبى خواهد بود. فكر مى كنم اگر تلاشى 
براى تكرار اين جلسات انجام گيرد، بسيار بهتر خواهد 
بود. اين جلسات ابتكار خوبى است براى رسيدن به 
هم سخنى بيشتر 

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى




